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  چكيده
آسا از سوي   هستي  سو، و ويژگيهاي تربيت اين مقاله به بررسي وضعيت انسان در فلسفة هستي از يك

هايي كه به روشنگري ويژگيهاي  فلسفة هستي نامي است براي آن دسته از انديشه. ديگر، اختصاص دارد
انسان نتيجة . مانند، يكه، آزاد و تاريخي است اي بي نزد فيلسوفان هستي انسان باشنده. دازدپر انسان مي

بر اين معنا دلالت دارد كه “ هستي”واژة . انتخابهاي خويش است و اين نشانة برخورداري او از آزادي است
  اي است، تربيتي كه يژهشكوفاشدن اين امكانها نيازمند تربيت و. انسان از برترين امكانها برخوردار است

مانندي انسان  توان از بي زيرا بدون تحقق چنين شرطي نه مي. آموزان احترام بگذارد به آزادي انتخاب دانش
  .سخن گفت و نه از شكفتن امكانهاي گوناگون او

  
  هاي كليدي واژه
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  طرح مسأله
هاست كه تنها به انسان و روال بودن او           شهفلسفة هستي عنواني براي آن دسته از اندي       

پردازان پيشين در پـي انـداختن         از اين رو فيلسوفان هستي نه چون فلسفه       . اختصاص دارد 
  طرح جامع و خردمندانه از عالم هستند و نه چون بعضي از فيلـسوفان جديـد فلـسفيدن را                   
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اين . سازند ها محدود مي ها و گزاره تنها به تحليل واژهدانند و آن را  كاري بيهوده مي
گويند بر آن نيستند كه تصويري كامل از  فيلسوفان حتي آنگاه كه دربارة انسان سخن مي

. فلسفة هستي را بايد يكي از نتايج كار فيلسوف بزرگ آلماني كانت دانست. او ارائه كنند
ك سنتي پرداخت، اگرچه پرداختن به آن را كار بزرگ كانت در اين بود كه به نقد متافيزي

ثمر خواندن تلاش فيلسوفان پيشين  كانت با بي. دانست شوقي برآمده از درون انسان مي
 كه ناشناختي –جهان و انسان از يكسو، و تمايز ميان جهات ذات  خدا، عقلاني شناسايي در

. ي انسان پرداخت به روشنگري مقام معنو– كه شناختي است – پديدار   و جهان–است 
فيلسوفان هستي .  انسان را همانا آزاداي او دانست ترين ويژگي در اين كوشش او برجسته

با درس گرفتن از كانت از متافيزيك سنتي روي گرداندند و با توجه به اين نكتة بنيادي 
. توان روانشناسي عقلاني داشت، تنها به روشنگري انسان پرداختند انديشة كانت كه نمي

يلسوفان هستي گرچه با يكديگر از همه جهت توافق ندارند، با اين همه همگي آنها بر اين ف
با توجه به اين عقيده است . ايده متّفقند كه تنها انسان است كه از آزادي برخوردار است

  .توان همان فلسفة آزادي خواند كه فسلفة هستي را مي
لسوفان هستي وجود نداشت؛ از اين رو تمامي في هاي انديشه بررسي امكان مقاله اين در

ترين نمايندگان اين مكتب يعني  هاي سه تن از برجسته تنها ما به مطالعة گذراي انديشه
پرسش اساسي مقاله نخست اين است كه . ايم و ياسپرس پرداخته» هايدگر«، »گر يركه كي«

كه  كه براي انسانيشود، و ديگر اين  انسان و هستي او چگونه نگريسته مي به مكتب اين در
هايي برخوردار  پردازد نظام آموزشي بايد از چه ويژگي فلسفة هستي به روشنگري آن مي

  باشد؟
  

  پيشينة تاريخي فلسفة هستي
دانند، با اين همه ترديدي در اين  را بنيانگذار فلسفه هستي مي» گر كي يركه«اگرچه 

ارسطو   به عنوان نمونه. جو كردهاي آن را در تاريخي دورتر جست توان ريشه مي كه نيست
و در قرن » سنت اگوستين«و » سنت برنارد«با تأكيد بر فرد عيني در برابر ايدة افلاطوني، 
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شناسي او استنتاج  با تأكيد بر اضطراب ديني، كانت و نقد برهان هستي» پاسكال«هفدهم 
از خود را منفي  پيش متافيزيكي فلسفه همة كه شيلينگ دانست، مي ناممكن ماهيت از را وجود

. گذاردند تأثير  جريان فسلفة هستي بر كه بودند انديشمنداني و فيلسوفان جمله از خواند، مي
هاي فيلسوفان هستي چون  را كه تأثير شگرف بر انديشه» نيچه« سهم توان نمي ميان  اين در

  »لهوسر«داشت از يك سو، و فلسفة پديدارشناسي » سارتر«هايدگر، ياسپرس و حتي 
  Intentionality)(“ نيت يا قصد”هاي بنيادي فسلفة خود چون  كه هايدگر بعضي از ايده

هاي  نه تنها ريشه. گرفت او وام گرفته است، ناديده از را Being-world) (“بودن جهان در” و
پيشين جستجو كرد بلكه شخصيت فيلسوفان  فيلسوفان هاي انديشه در بايد را  هستي  فلسفة

گر بيشتر از فلسفة  يركه به عنوان نمونه كي. بخش فيلسوفان هستي بوده است نيز الهام
گر و نيچه هم عقيده باشد  يركه كه با كي آن سقراط شيفتة شخصيت او بود و ياسپرس بي

  )١(.ستود همواره آن دو را مي
  

   گر، هايدگر و ياسپرس  يركه مقام انسان در نگاه گي
  .دانند ر دانماركي را بنيانگذار فلسفة هستي ميگي يركه گر فيلسوف و متكلم نامدا

در نگاه او هستي انسان بيش از آن است كه بتوان به كمك نظامي از انديشه به حقيقت آن 
خيزد  ساز به مخالفت برمي روست كه با هگل و ديگر فيلسوفان سيستم از اين. دست يافت

  وجود داشتن«: نويسد ند و ميدا بردن به شناسايي هستي ناتوان مي او انديشه را در راه
با راهنمايي انديشه محض مانند سفر در دانمارك است به ياري نقشة كوچكي از اروپا كه 

 خطاي )٢(».تر از آنست در آن دانمارك از سر سوزني بزرگتر نيست؛ آري، حتي ناممكن
 تصويري خواهند با اتكا به ويژگيهاي كلي انسان، كه مي است اين در ساز سيستم  فيلسوفان

  »گي يركه گر«اي كه  نكته. ارائه كنند كه براي تمامي انسانهاي واقعي به كاربردني باشد
  كند اين است كه در چنين نگرشي، فرد و ارزش او ناديده گرفته شده، بر آن تأكيد مي

هر انساني، انساني ويژه . بازد شود و رنگ مي از مفهومهاي كلي، به مثل گم مي اي شبكه در
روست كه سخن  از اين. هاي نوع، گروه و جامعه نيست يژگيهاي او همان چگونگيو. است
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گفتن دربارة فرد، فقط با نظر داشتن به صفات كلي گروه، جامعه و حتي نوع؛ ناديده گرفتن 
چنين كاري، اگرچه دربارة ديگر جانداران درست است؛ دربارة انسان . ويژگيهاي اوست

كافي  از نوع است و شناخت نوع براي شناخت فرد، برتر ردف جا، اين در زيرا .نيست درست
  )٣(.اي است پس بودن انسان، بودن ويژه. نيست

با اين همه اين . گزيند گي يركه گر در روشنگري ويژگيهاي انسان واژة هستي را برمي
هستي از آن انساني است كه به راستي . گيرد واژه را به يكسان دربارة همگان به كار نمي

ها، احساسات او از آن خود اوست، نه   و يكه است؛ يعني خودش است و انديشهاصيل
  .هاي گروهي و اجتماعي انعكاسي از وضعيت

. ها نيست يكي از زمينه در بودن سرشناس بودن، يكّه از مراد .است يكه دار هستي  انسان«
 - غلي و اجتماعيش فضل گرفته تا وضعيت علم و  از-اي زمينه هيچ در است ممكن انساني چنين

  بودن، خود را برگزيدن و هماهنگ دار بودن و يكّه هستي. شناخته شده و با اهميت نباشد
دار  گي يركه گر دربارة انسان هستي. ايم، زندگاني كردن است هايي كه پذيرفته با ارزش

  پايان است، دلبستة سرنوشت خويش اي بي او كسي است كه با خود در رابطه: گويد مي
پرشور است . كند با تكليفي كه رو به روي خود دارد همواره خود را در راه حس مي. است

  )٤(».اي پرشور  و سرشار از انديشه
   را]هستي داشتن[ (Exist)او . خواند هايدگر نيز هستي را ويژگي ممتاز انسان مي

از هستي برخورداري  با انسان .كند مي معنا جهيدن بيرون خود از و ايستادن  بيرون خود از
(ex-sist)تواند از دايرة عام ديگر موجودات بيرون بيايستد  تنها موجودي است كه مي.  

  .بودن اوست و اين خود نشانة استثنا
كارگيري   از روش پديدارشناسانه هوسرل متأثر بود با به انساني مطالعة در كه هايدگر

به نظر او . پردازد  مي– انسان – دقيق ويژگيهاي دازاين  اين روش به تحليل و توصيف
با ابزارها و حتي خودش  و ديگران با رابطه در و اش روزه هر هاي فعاليت در را خود دازاين

  :اند شمارد چنين  برمي– انسان –ويژگيهايي كه هايدگر براي دازاين . كند  پديدار مي
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توان  نميبنابراين . هستي دازاين، كامل نيست .است راه در رو اين از و ناتمام دازاين -١
سان  بدين. اوست امكانهاي گرو در آدمي شدن .كرد عرضه آن از كامل و جامع تعريفي

آدمي همواره امكانهاي . توان از او چون ديگر موجودات سخن گفت است كه نمي
پايان   پردازد و اين تعريف نيز كند و از اين راه به تعريف خود مي خود را شكوفا مي

توصيفي  يافتن دنبال به انسان وجودي تحليل در هايدگر كه روست اين از .نيست كار
تواند   كند كه دازاين بدان طرق مي بلكه صرفاً طرق ممكني را وصف مي«كلي نيست 

“ اوصاف وجودي”اين طرق ممكن وجود داشتن را هايدگر . وجود داشته باشد
 )٥(».نامد مي

موجودات  ديگر خلافبر رو اين از است، برخوردار شخصي وجود از پيوسته دازاين -٢
مانند و يكه  ها همانندند، بي كه در جهان هر روزه هستند و از همه يا بعضي جنبه

 .است
 تواند راهي را برگزيند كه به اصالت بيانجامد دارد، او مي را خود انتخاب توانايي دازاين -٣

 در جهانشدن   غرق به نظر هايدگر آدمي با. را فرو نهد خود اصالت و اعتبار كه اين يا و
تواند از اصالت تهي  هر روزة خويش و تحت فشارهاي پيدا و ناپيداي اجتماعي مي

 كه در آن دازاين امكانهاي هستي ]وجودي است[وجود اصيل يا خودي «. گردد
 ]كه است وجودي[ غيرخودي يا غيراصيل وجود و است، درآورده تملك به را خودش

شدن از آن  داشتن يا تهي  البته اصالت)٦(».اند در آن اين امكانها رها يا سركوب شده
 .واقعيتي تدريجي است

رود و به هستي او چون برترين امكان  ياسپرس در روشنگري مقام انسان فراتر مي
او از هستي ممكني برخوردار . توان انسان را تنها در سطح تجربي شناخت نمي. پردازد مي

، بنيادي است در درون هر انساني هستي ممكن به نظر ياسپرس. است كه ناشناختي است
كه    آن نامي است بي. با اين همه، هستي ممكن يك ضميمه است. مانند و تاريخي است كه بي

نشانة فردي برخوردار از حيات ارگانيك، فهم انتزاعي، يا روح . چيزي خاص را تعريف كند
    در ارتباطنيست، بلكه خود شخص است، آن گونه كه خود را در آزادي و اعتباري كه
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هستي، زمينه، اساس و يا ريشة هر خود تاريخي است، . فهمد آورد، مي خدا به دست مي با 
آيد زيرا در اين صورت  هستي به آگاهي درنمي. از اين رو محتواي هيچ مفهومي نيست

آن را به آدمي چون چيزي طبيعي . پذيرد؛ هستي جز امكاني براي انسان نيست زوال مي
اند، بلكه بايد آن را در درون خويش يافت و با كوشش شخص واقعيت  ارمغان نداده

هستي در انسانهايي كه . از اين روست كه بودن آن براي انسان هميشگي نيست. بخشيد
هستي دربرگيرنده «: نويسد ياسپرس در روشنگري هستي مي. يابد خود نيستند، ظهور نمي

اي بنيادي، شرط  ها، بلكه به معناي ريشه به معناي گستردگي يك افق از تمامي افق نه است،
هستي . شود آن تمامي گستردگي بودن به چيزي تهي و متروك بدل مي خود بودن كه بي

گاه به خودي خود يك موضوع يا صورت نيست، دربردارندة معناي هر وجه از  هيچ گرچه
اهر در حالي كه وجود تجربي محض، آگاهي كلي و روح در جهان ظ. دربرگيرنده است

شوند كه از لحاظ علمي پژوهش پذيرند، هستي موضوع هيچ   مي هايي گردند و واقعيت مي
   )٧(».علمي نيست

آنگاه كه ما هستي را با آگاهي كلي، «. اصالت انسان به شكفتن هستي او وابسته است
بدون هستي هر چيزي : آيد چيزها پديد مي اين كنيم، مي مقايسه دربرگيرنده روح يا هر وجه

پايان امكانهاي  چيز به نقابهاي بي كاري است؛ زيرا همه هي، توخالي، بدون زمينه و فريبت
   )٨(».شود محض، يا وجود تجربي تنها بدل مي

  
  نقد ياسپرس بر آموزش و پرورش جديد

برخوردار  كه آدمي از تربيتي راستين پذيرد مي واقعيت آنگاه آدمي ممكن هستي شكفتن
ترين ايده  بنيادي. هي، بيمانندي و آزادي انتخاب انسان تأكيد نمايدتربيتي كه بر آگا. باشد

از اين رو است كه تحقق آزادي انتخاب در انسان . در فلسفه هستي آزادي انسان است
زيرا خود شدن . رود  به شمار مي– هستي مدار –ترين هدف تربيت اگزيستانسي  اساسي

توان  مي بدون آزادي، نه از انتخاب انسان .تاوس آزادانة انتخابهاي گرو در انسان اصالت و
  .مانندي و يگانگي او سخن گفت، و نه از بي
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شوق  روزگار ما موانع بسياري سر راه نظامهاي آموزشي وجود دارد تا در همه اين با
ما  مدارس  افراطي گرايش موانع اين از يكي .بستاند آموزان دانش از را خودشدن و خودبودن

 اي از محتواي آموزش را است كه بخش عمده آن سر بر سخن جا همه .ستتخصص ا  سوي  به
 .اند پيشرفتهاي فني و علمي اين نياز را فزوني بخشيده.  اختصاص داد  علمي موضوعات بايد به 

دغدغة بزرگ مؤسسات آموزشي ما پروراندن انسانهاي متخصص است كه بتوانند گره از 
شدن   ناشدني، انسان شوق وصف اين پرتو در اما .ندبگشاي انسان زندگاني راه سر مشكلات
بزرگ  گرايي چون گرفتاري تخصص. ناديده گرفته شده است او شمار بي امكانهاي و انسان

انسان «: نويسد او مي. نيز به آن توجه كرده است“ نيچه”اي است كه  انسان معاصر نكته
 را براي پيچاندن چرخي اي است كه عمر خود متخصص در يك علم شبيه كارگر كارخانه

آموزي كه در پي  مدرسه بايد مراقب باشد تا دانش. كند يا اهرمي در يك ماشين صرف مي
تحصيلات تخصصي بايد . تخصص است در كسب دانش شرايط انساني نيز به پيش رود

جا كه ممكن است بايد انسانيت  آن تا متخصص يك باشد، انسان دربارة مطالعه دوشادوش
  )٩(».آدمي بايد بر تخصص خود چيره گردد.  شكوفا كندخود را نيز

نظام آموزشي آنگاه ناتوان . البته اين به معناي ناديده گرفتن اهميت و لزوم علم نيست
دار، بلكه  رو در خور سرزنش كه نتيجة آن نه انسانهاي اصيل و هستي است و از اين

: نويسد مي چنين نيچه كه روست اين از .باشد فني فقط هايي تكنسين يا متخصص دانشمنداني
. دهد كه اين جهان از آن من است همة دانش مربوط به زمين اين اطمينان را به من نمي«

پذيرم كه  شماريد و من نيز چون كسي كه تشنة دانش است مي شما قانونهاي آن را برمي
  اما من. ييدافزا كنيد و بر اميد من مي شما ساز و كارهاي آن را تجزيه مي. آنها حقيقتند

شمارم،  برمي را آن و بفهمم را اي پديده توانم مي علم راه از اگرچه كه رسم مي واقعيت اين به
  )١٠(».توانم دنيا را به ادراك و فهم خويش درآورم با اين همه نمي

: نويسد ياسپرس نيز در كتاب انسان در دوران جديد دربارة ارزش واقعي تخصص مي
دانش  به خود، و چيزها دربارة شغلي، و وضعي هر در خود وناگونگ فعاليتهاي براي آدمي«

  اما دانش تخصصي به تنهايي كافي نيست زيرا اين دانش تنها. تخصصي نيازمند است
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 )١١(». انساني كه از آن برخوردار است، باشد خدمت از آن رو داراي اهميت است كه در
را انديشيدن به شرايط انساني ياسپرس نيز همچون نيچه شرط به خود آمدن و خودشدن 

وضعيتهايي كه . اند هاي ساماني براي ياسپرس اين شرايط انساني همان وضعيت. داند مي
  .بايد به آنها بيانديشيم و خردمندانه با آنها رويارو شويم

كه داند  ياسپرس اين گرايش افراطي نظامهاي آموزشي را به علم و تخصص در اين مي
 آموزان از اين روست كه دانش. شود مي و انسانيت همواره ناديده گرفتهدر اين نظامها انسان 

  اي دقيق ريزي شوند كه بايد به كمك برنامه چون نيرويي عظيم و فاقد شكل نگريسته مي
  .و علمي به كار گرفته و شكل داده شوند

. دهد مي قرار بحث مورد بيشتري بسط با »جهان و فلسفه« كتاب در را نكته اين ياسپرس
كند اين است كه نظامهاي آموزشي كنوني  اي كه ياسپرس توجه ما را به آن جلب مي نكته
 آموزان ريزي، در صدد تحقق ويژگيها و مهارتهاي خاصي در دانش كارگيري فنون برنامه به با

همه محتواي  اين با است، متفاوت ديگر جامعة به اي جامعه از مهارتها اين نوع اگرچه .هستند
 شود براي  مي اي كه تصور يابد كه دستيابي به مهارتهاي ويژه ترتيب مي اي  گونه به   آموزشي

آموزان  دانش تا شود مي ريزي برنامه چيز همه سنتي جوامع در .بيابند واقعيت است، لازم فرد
اند آشنا شوند، اما  اي كه در گذشته از پذيرش همگاني برخوردار بوده ها به گونه با سنت

  روح و تنها به عنوان ميراث گذشتگان هايي بي ها به عنوان موضوع ان سنتدر اين جري
.  كه اهميت و جايگاه آنها در دوران كنوني معين شود آن شوند، بي به نسل جديد منتقل مي

ريزي آموزشي انتقال  شود موضوع برنامه در جوامعي كه با سلطه نامحدود اداره مي
  ريزي در جوامع آزاد به انتقال علم  نظام برنامهاز سوي ديگر،. ايدئولوژي سياسي است

  .و تكنولوژي محدود گرديده است
فن  رشد با بويژه بشري، جوامع در تاريخ طي در كه تحولي به داشتن درنظر با ياسپرس

به كارگيري  با آدمي كه است آن بر است، آمده وجود به سالاري، فن دورة به  انسان ورود و
 آرامش، – كه به سرعت نيز اتفاق افتاده است –ه كمك آن فن و چيرگي بر طبيعت ب

 )١٢(»اي هاي توده پيدايي جامعه«. است را از دست داده خود تاريخي خودآگاهي و يكپارچگي
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  را)١٣(»جوامع ساختگي«ياسپرس براي اين گونه جوامع واژة . نتيجة اين دگرگوني شديد است
  . متمايز سازد)١٤(برد تا آنها را از جوامع بنيادي به كار مي

اساس ارتباط ميان آدميان . يافتند ها استقرار مي جوامع انساني در گذشته بر گرد سنت
 اما با پيدايي. كردند مي رفتار آن اساس بر ها، سنت اين به گذاشتن احترام با همگان .بود ها  سنت

ع و معياري عام، آدمي ديگر در رفتار خود مرج. اند اعتبار شده ها بي اي، سنت جوامع توده
او ديگر خود . بهره است شناسد؛ و در نتيجه بر خلاف انسان گذشته، از هويت بي نمي

گيرد،  از اين رو انتخابهاي او از درون او ريشه نمي. نيست، بلكه جزئي از ماي ناپيداست
ارادة جمعي » تسليم«او خود را . شود آن كه بداند انتخاب مي بلكه همه چيز براي او بي

دانند  ها، به پندار، انتخاب خود مي آنچه توده. شود كند و با وسيله تبليغات رهبري مي مي
  .چيزي جز نتيجة تبليغات نيست

  ها، نحوة زندگاني ملت به سنت. گويد اي از ملت سخن مي ياسپرس در برابر جامعة توده
ست كه در ملت هر فردي از اعتبار مختص خود برخوردار ا. و طرز فكر خود آگاه است

پذير است؛  سامان و ناآگاه است كمي و تعويض در مقابل، توده بي. قابل جايگزيني نيست
سازد و احساسات  شناسد؛ خود را گم مي موضوع تبليغات و تلقينات است؛ مسؤوليت نمي

كردني است ارزش  او از آن خود نيست؛ از تنهايي بيزار و به هر چيز تا آن جا كه مصرف
شمارد و در مورد  ها را نيز براي جامعة ساختگي برمي  همين نكتهياسپرس. گذارد مي

جامعة بنيادي، يعني «: نويسد جامعة بنيادي و تفاوت آن با جامعة ساختگي چنين مي
  اي كه با تحول تاريخي پديد آمده، رشد كرده و شكل گرفته است، داراي آداب جامعه

هاي ديگر است، و همواره به گذشتة خود  متفاوت با جامعه يعني يگانه نتيجه، در و رسوم و
  ريزي تواند برنامه اي كه مي بستگي و دانستگي دارد، ولي جامعة ساختگي، يعني جامعه

هاي  زيرا با جامعه. اي ندارد كه به ياد آورد، يگانه و تاريخي نيست و ساخته شود، گذشته
  )١٥(».ردشوند، تفاوتي ندا ريزي و ساخته مي سان برنامه ديگر كه به همان

تواند به وظيفة   نظام آموزشي نيز نمي–اي   توده–روشن است كه در جامعة ساختگي 
در حالي كه وظيفة حقيقي نظام آموزشي، برانگيختن . راستين خود جامة عمل بپوشاند
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به خود آمدن است، كاري كه تنها بر زمينة رشد آگاهي، احترام  و شدن خود به آدمي  شوق
در جامعة ساختگي نظام . يابد آموزان تحقق مي ن نيروي انتخاب دانشبه آزادي، شكوفاشد

آموزشي بر آن است كه فرد را براي زندگاني آماده سازد، و البته اين كار را نه به طريقي 
ها  از اين روست كه آموختن اين دانش. دهد درست، بلكه فقط با انتقال دانش و فن انجام مي

آموزان باشد تا به خود رو كنند و به خود  اي بيداري دانشاي بر ها، كه بايد زمينه و فن
شوند  آگاهي دست يابند تا هستي خود را بارور سازند، به خودي خود هدف پنداشته مي

  اي كه بر آن است تا از آدميان نظام آموزشي چنين جامعه«. افزايد شان مي و بر غفلت
ر راه تكامل فردي و مانعي است هاي رايج بسازد، سدي است د  سكه– چنانكه گفته شد –

اين جامعه با از ميان بردن زمينة ارتباط و همدلي، زمينة . براي پديدآمدن انسان اصيل
زيرا چنان كه گفته شد، در همدلي است كه . برد شكوفايي هستي انساني را از ميان مي

  )١٦(».همدلي و هماهنگي با ديگران، با سنت و تاريخ. شود هستي، شكفته مي
آن  تغيير ساختگي، جوامع در آموزشي نظام راه سر جدي موانع از يكي ياسپرس نظر به

تاريخي هاي  ياسپرس بر آن است كه جامعه با انتقال سنت. ريزي دقيق است به نظام برنامه
 و نظام اند ها جامعيت خود را از دست داده اينك آن سنت. يابد خويش به نسل جديد، تداوم مي

هايي كه مدعي   دانش–شناسي  هايي چون روانشناسي و جامعه نشآموزشي به كمك دا
شان  به كليت كه آن بي ها، سنت آن انتخابي برگزيدن با – انسانند سعادت و طبيعت شناسايي

 صورتي كه در ياسپرس، اگرچه .گيرد مي كار به جديد اي جامعه ساختن در را آنها كند، اي توجه
داند، با اين  شناخته شود، آن را نه ناروا، بلكه لازم ميريزي به خوبي  محدوديتهاي برنامه

ريزي دقيق را انحرافي در آن و دورشدن از  همه تبديل شدن نظام آموزشي به نظام برنامه
ريزي  برنامه جزئيات تمامي براي تا شود مي تلاش صورتي چنين در زيرا شمارد، مي اصالت

. ر آينده بپيمايند، معيّن و مشخص گرددشود و راهي كه كودكان و نوجوانان قرار است د
  .وظايفي كه بايد هر يك از آنها در آينده انجام دهند

داند كه  ريزي دقيق و براي تمامي جزئيات را از ويژگيهاي جوامعي مي ياسپرس، برنامه
ريزي  در اين جوامع نظام آموزشي با به كارگيري برنامه. شود با سلطة نامحدود اداره مي
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 او در اين باره. اي معلوم براند به سوي آينده را نوجوانان و كودكان كه است آن دصد در دقيق
  رود كه در آن همة انسانها اي مي تاريخ با سرعتي فزاينده به سوي آينده«: نويسد مي

  تواند به دقت سنجيده شود،  اكنون نمي  با تكليفي كه هم–ها  ها و غربي ها، هندي  چيني–
در اين وضعيت بيشترين اهميت از آن آموزش و پرورش آيندگان . رو به رو خواهند شد

دهد كه در ژرفاي بنياد تاريخي خود كاوش كنيم، محتواي  اين به ما فرصتي مي. است
دهد كه  سنت خود را حفظ كنيم، ولي آن همچنين اين امكان كاملاً متفاوت را نيز به ما مي

ز سنگ معدن بگيريم كه از آن برخي اي ا به كل، از سنت بگسليم و آن را چون توده
هاي به كار رفتني را جدا كرده، شكل داده براي بنايي تازه كه از آسيب مصون باشد  تكه

شناسي، به اعتبار معلوماتي  شناسي و روان به كار بريم و اين بنا را به مثل، با كمك جامعه
سان آموزش  بدين.  كنيمكه به ادعاي خود دربارة طبيعت انسان و نيكبختي او دارند، برپا

  همه جا. ريزي دقيق و دگرگوني مدام است و پرورش در سراسر جهان موضوع برنامه
نه تنها . اصلاح كنند و يا بر بنيادي كاملاً نو استوار نمايند را آن چگونه كه اند انديشه اين در

 طور كلي نيز آيندة كودكاني كه آموزگار با آنان رو به روست، بلكه آيندة شرايط انسان به
صدا و نامحسوس ولي كلي  هاي آموزش و پرورش، به تأثيرهاي بي وابسته است به نتيجه

ها مانند خانواده، مدرسه، و محيط كودكان، و در همة چيزهايي  آن در كوچكترين حوزه
  .كنند شنوند و در همة كارهايي كه مي بينند و مي كه در آن جا مي

شوند، آموزش و پرورش مانند هر چيز  دود اداره ميهايي كه با سلطه نامح در جامعه
همة جزئيات آن . آيد شود و به صورت يكسان درمي ريزي و تنظيم مي ديگر كاملاً برنامه

 صنعتي –ها، آموزش و پرورش را از ديدگاه علمي  گردانندگان اين جامعه... شود معين مي
به طور كلي . دهند مان ميشناسي چون دستگاهي ماشيني ساز به ويژه از ديدگاه روان

  كاهش دادن آموزش و پرورش به جرياني كه انسان را به صورت يك ابزار سودمند
اي است براي شركت در قدرتي كه نويد يك آيندة باشكوه را  آورد، انگيزه و فرمانبر درمي

جام دارد كه خود را به امواج بسپارند و در راه ان ها را بر آن مي اين نويد، توده. دهد مي
هم ديگران را به صورت وسيله و ابزار در آورند و هم خود به صورت ابزار . كار فدا كنند
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 سازند، بنايي كه به خيال خود مي. انسانيت است عظيم بناي است مهم آنچه آنان نظر به .درآيند
اينان را بايد به حسب نيروي . اينها عوض كردني هستند. فرد و شخصيت اهميتي ندارد

 كردني اينها مصرف. شان ارزيابي كرد وانايي هوشي، مهارت فني، و به حسب كاراييحياتي، ت
  )١٧(»... .توان به كنارشان نهاد مصرف شدند مي هستند و پس از آن كه بي

در اين جوامع ارزشهاي سنتي تاريخي، . اي ديگر است وضعيت در جوامع آزاد به گونه
اي چشم خود را  عده. كند مگان را تهديد مينيهليسم ه. اند اعتبار خود را از دست داده

اند تا به پرسش بنيادي اين يا آن كه انسانيت آدمي بدان وابسته  نسبت به ارزشها بسته
شود دل خوش  هاي جادويي كه امروزه عرضه مي اي نيز به حيله عده. است پاسخي نگويند

ياسپرس . نامحدود استها از نظر ياسپرس زمينة پذيرش سلطة  همة اين چگونگي. اند كرده
  :كند اين وضعيت را چنين تصوير مي

 قرن خود داشته باشند، سي هاي سنت در ريشه كه زماني تا ها چيني و ها هندي ها، غربي ...”
 اند، آنها كه شهامت خود را از دست داده. گذارند كه روح انساني به نابودي كشانده شود نمي

نااميدي كه در زمانة ما . كنند  تاريخ جهان ادراك ميتنها ناتواني خود را در پيشگاه جريان
هيچ چيزي اهميت : راند به صورت عادتي درآمده است، ديگران را به سوي نيهليسم مي

اي دوست دارند كه چشمان خود را  عده. ندارد؛ هيچ كاري براي انجام دادن وجود ندارد
 هاي اي به حيله جه است ببندند، عدهكه انسانيت با آن موا“ اين يا آن”در برابر پرسش بنيادي 

نمايند  همة اينها به طور نامحسوس رخ مي. شود دلخوشند جادويي كه امروزه عرضه مي
  )١٨(».سازد گري نامحدود فراهم مي و حالتي از آمادگي دروني را براي سيطرة سلطه

  .داردريزي اين دو نوع جوامع، تفاوتهاي بنيادي وجود  با اين وجود در نظام برنامه
. توان ريزي كرد و چه چيزي را نمي توان برنامه دانند كه چه چيزي را مي مي آزاد جوامع در

تاريخ با حضور خود . گيرد اي تاريخي شكل مي ريزي در اين نوع جوامع بر زمينه برنامه
توان آن را به عنوان يك واقعيتي كه  شود؛ اما نمي در زندگاني روزمرة كودكان، بيدار مي

  .ريزي كرد معيت برخوردار است برنامهاز جا
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ريزي  توان برنامه دشوار است كه معلوم كنند چه چيزي را مي بسيار آزاد جوامع براي«
اگر . توان به طور نامحدودي آنها را روشن ساخت توان؛ گرچه مي كرد و چه چيزي را نمي

  گيرد، آن قرار مياي را كه هر چيزي بر  ريزي غلطي روي آوريم، اگر زمينه ما به برنامه
گري نامحدود پايان  آن كه بدانيم راهي را خواهيم پيمود كه به سلطه از خاطر ببريم، بي

  )١٩(».يابد مي
هايي  ياسپرس انحرافي را كه در نظامهاي آموزشي به وجود آمده است با بيان نمونه

  :دهد نشان مي
وجوانان يكي از هدفهاي نظام آموزشي در عصر ما آن است كه كودكان و ن -١

را براي زندگي بزرگسالي آماده سازد؛ و اين كار نيز با انتقال و آموزش 
  مهارتها

به عنوان نمونه، ما مشتاق آنيم كه تاريخ را به . يابد و دانش علمي انجام مي
اش آموزش دهيم  زبانهاي باستاني را با قواعد زباني. علمي بياموزيمصورت 

آن كه بدانيم اين  كنيم، بي بي ارائه ميبه عنوان تاريخ مذه و كتاب مقدس را
آنچه اهميت دارد اين است . اند اهميت  جوانان بيها به خودي خود براي دانش

 آشنا بلند و رفيع هاي انديشه با را ها و مهارتها جوانان كه از طريق اين دانش
ها و مهارتها، و  آنچه اهميت دارد انتقال حداقل اين دانش رو اين از« .سازيم

 و شناختن براي شني ساختار مفهومي آنهاست؛ كه آموزشي استرو
بسياري از چيزهايي كه  ياسپرس نظر به )٢٠(».آنها تيرگي و ابهام بر چيرگي

از اين رو آموختن آن . شود، شايستة آموختن نيستند در علم يافت مي
. استوار باشند اي كننده قانع هاي دليل بر علمي نظر از كه رواست چيزهايي

آموزان براي  كردن دانش هدف تربيتي آموزش علمي بايد آماده«سان  ينبد
انديشيدن علمي باشد و اين آموزش بايد همواره با توجه و آگاهي به حد 

 )٢١(».علم، صورت گيرد
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همه جا برآنند كه كودكان و نوجوانان را براساس استعدادها و  -٢
شناسي به عنوان علمي كه به در اين راه از روان. توانمنديهايشان تربيت كنند

ريزي و  پردازد، چون مبنايي براي برنامه مطالعة طبيعت انسان مي
چنين نگرشي آموزش و پرورش را . كنند هاي آموزشي استفاده مي تصميم

 درآورده گرديده، منتهي به صورت جريان روانشناختي كه به نتايج ناروايي
توان در توضيح  اسي مي از روانشن ياسپرس، در حالي كه نظر به .است

روانشناس چون كسي كه از «هاي رواني سود جست،  بسياري از پديده
 اگر بخواهيم كه )٢٢(».آيد اي ترسناك به ديد مي اقتدار برخوردار است پديده

 . روانشناس از حقيقت انسان سخن بگويد، خطاست

يكي از هدفهاي نظام آموزشي اين است كه كودكان و جوانان عضو مفيد  -٣
اول اين كه با دميدن به «: اين ضرورت به دو معناست. جامعه شوند

سمبولهاي زندگاني، روح تاريخي اجتماع را بيدار سازيم، و كودكان را در 
زندگاني روزانه، از طريق معاشرت اجتماعي، از طريق سخن گفتن، و با 

و دوم اين كه . حضور در واقعيت انساني آموزگار از اين روح سرشار كنيم
 )٢٣(».به آموزش و كارآموزي براي كار و حرفه بپردازيم

اي  جنبة اول، به روح فردي هر مدرسه. دو جنبه لازم است هر بر تأكيد ياسپرس نظر به
 ريزي به آن پرداخته است جنبة دوم كه برنامه. ناپذير است مانند و جايگزين كند كه بي تأكيد مي

 آموزش، و كيفيت كتابهاي درسي پيشرفت هاي در طي يك صد سال اخير با بهبود شيوه
 .با اين وجود، اين پيشرفتها زيانهاي بزرگي را نيز در پي داشته است. چشمگيري داشته است

هاي گوناگون و موضوعهاي  تأكيد بسيار بر روي برنامه... «: نويسد ياسپرس در اين باره مي
 ان روح وحدت فرهنگيبه زي پراكنده، هاي جنبه به مدرسه تجزية با متفاوت، درسي
همه جا سخن بر سر افزايش ساعتهاي درسي و گنجاندن درسهاي جديد در . انجاميد

اين كار براي آمادگي هرچه بيشتر دانشجويان براي كار و حرفة آينده . برنامه است
دهد و نتيجة آن با روشهاي نو و پيشرفته  به آنها مهارتهاي فني و علمي ميگيرد؛  صورت مي
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 با اين كار آموزش از آغاز تا پايان با هدفهاي مشخص و روش دقيق .شود يسنجيده م
  ريزي، اجرا برنامه

ولي در همين آموزش موفق، بسي . پذيرد شود و با موفقيت انجام مي ارزشيابي مي و
تأكيد بر روي موضوعهاي بسيار و گوناگون، . شود  با اهميت ناديده گرفته ميهاي جنبه

برد و توجه عميق را كه در حقيقت، توجه به يك چيز  را از ميان ميو كل بودن روح وحدت 
  )٢٤(».سازد كند و نابود مي شمار پراكنده مي  موضوعهاي بياست بر روي

اراده و مطيع است كه هرچند از  نتيجة چنين نظام آموزش و پرورشي، انسانهاي بي
ندارند، آدمهايي كه مهارت و دانش بسيار برخوردارند، اما به هستي شخصي خود ميلي 

پذيرند با درهاي باز  شوند، جايگزين مي يافت جا همه در ياسپرس سخن به
 ابزارهايي سازند، مي گم ديگران ميان در را خود و  اند دسترس  در  كنند، هميشه مي زندگاني
  .توان همواره از آنها بهره برد و پس از اتمام زمان مصرف به كنارشان نهاد مي كه هستند
 اين انحراف نظام آموزشي كه نتيجة روكردن افراطي آن به تكنيك و علم برابر در

رسالت . كارگيري تربيت است گمان يك راه بيش نيست و آن به است چه بايد كرد؟ بي
كنوني مدارس ما بايد اين باشد كه كودكان و جوانان ما را از تاريكي نبودن به روشنايي 

شمار خود هدايت كنند و از اين راه شوق شكوفا  ي بييافتن به امكانها بودن، به آگاهي
به  بازگشت كار اين انجام براي ياسپرس همه اين با .برانگيزاند آنان در را  شان هستيساختن 

براي ما حقيقت و . توانيم بازگرديم به گذشته نمي«: نويسد خواند و مي  ناممكن ميگذشته را 
  واقعيت

توان به آگاهي  اما با نظر داشتن به گذشتة بزرگ، مي. دكن هاي كنوني تجلي مي در انگيزه
 و آن وظيفه اين است كه مدارس خود را بر روح تاريخي. روشني از وظيفة خود دست يافت

ها   دانش بگذاريم تا راهنماي تمامي يافت پيوند ما كنوني زندگي با كه آنگاه و كنيم، بنا انسان
ريزي عقلاني تنها به انجام   كاري را با برنامهتوان چنين نمي. و نيازهاي فني ما باشد

  )٢٥(».رساند

  



   ٢٧٠ ............................................................................................انسان، آزادي و تربيت در فلسفة هستي 

  هاي تربيتي فلسفة هستي دلالت
اي شايستة  حال با توجه به تصويري كه از انسان ترسيم نموديم، چه نظام آموزشي

انسان . همتا و يكّه و هيچ تعريفي از او تمام نيست اوست؟ انسان در فلسفة هستي بي
تواند آن را  اي است كه هر نظام آموزشي اصيل نمي  اين نكتهو. همواره در راه است

با توجه به تصوير انسان در فلسفة هستي تكليف نظام آموزشي روشن . ناديده گيرد
هاي خود را بر بنياد انتخاب  دار است كه تمامي فعاليت نظام آموزشي آنگاه هستي. است

آموز به انتخابهاي او  يت دانشزيرا شكوفايي خود و ماه. آموز سامان دهد آزاد دانش
نويسد واقعيت در زبان فيلسوف هستي چيزي  موريس در همين زمينه مي. وابسته است

اين انتخاب نه تنها خود را برگزيدن است بلكه انتخاب ماهيتي .  نيست)٢٦(جز انتخاب خود
اب گزيند كه ارزش انتخ انسان با انتخاب خود چيزي را برمي. براي تمام آدميان است

  )٢٧(.دارد

بدين سان نظام آموزشي بايد در انتخاب محتوا و روشهاي آموزشي اين برترين 
  اي كه آن محتوا و روش آموزشي. ويژگي انسان را، يعني آزادي او را، مدنظر قرار دهد

از اين روست . به راستي انساني باشد تواند نمي ندهد بهايي آموز دانش انتخاب آزادي به
. دهند د فيلسوفان هستي بيش از هر درسي به هنر و فلسفه اهميت ميرس كه به نظر مي

وان كليو . آورد زيرا درسهايي از اين نوع براي آنها بيشترين تجربة آزاد را فراهم مي
درسهاي هنريي چون » فلسفه و مكتب آمريكايي«موريس در كتاب خود با عنوان 

. كند تواي لازم يادگيري پيشنهاد ميموسيقي، نقاشي، شعر و نگارش خلاّق را به عنوان مح
. شود آموزان فراهم مي زيرا به نظر او در اين درسها بيشترين امكان انتخاب، براي دانش

مطمئناً در اين جا فرد از بيشترين آزادي برخوردار : نويسد به ويژه دربارة نقاشي مي
يدگاه شخصي خويش تواند نيروي خود را براي انتخاب نهايي به كار گيرد و د است، و مي

... تهديد يا ترس از سرزنش به عموم عرضه كند را دربارة جهاني كه او را دربر گرفته، بي
 به نظر او )٢٨(.دهد دروني موجود انساني را آن گونه كه هست نشان مييك نقاشي زندگي 

ه و  از طريق هنر به اين واقعيت نهايي دست يابند كه از خودي يگانتوانند آموزان مي دانش
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هاي تازه دربارة خود و جهاني  نقاشي قلمرو كاوش و كشف تجربه. مانند برخوردارند بي
 خود خلاّقة توانايي به آموزان دانش كه است سپهر اين در .كنند است كه در آن زندگي مي

: نويسد او مي. يابند احساسها و نگرشهاي خود دربارة هستي آگاهي مي به و برند مي پي
براي پسران و . ايم هاي مدارس ما شاهد اين رويكرد در زمينة هنر بوده مهقبلاً در برنا«

 و ساختن )٢٩(گري ، كوزه هاي در زمينة نقاشي دختران، به ويژه در مدارس ابتدايي، تجربه
چيزهاي متحرك شده است، بدون اين كه بر مفهومهاي از پيش ترتيب داده شده يا 

در عوض تا آن جا كه ممكن بود از . كنند، متكي باشندهايي كه حتماً بايد از آن تقليد  شكل
بردند تا به كاوش در قلمرو رنگ، شكل، تناسب و فرم بپردازند و از اين  آزادي بهره مي

لازم نيست كه . كنند بگويند، بيابند طريق آنچه را بايد دربارة جهاني كه در آن زندگي مي
اند در واقع  ها و آنچه را آفريده طراحيكارهاي آنان مورد قضاوت و ارزيابي قرار گيرد؛ 

  .شان است بيان عمومي احساسات شخصي
توانند زمينة شكوفايي  موريس در كنار هنر معتقد است كه علوم  اجتماعي نيز مي

به نظر او اگرچه علوم اجتماعي را مطالعة . آموزان را فراهم كنند نيروي انتخاب دانش
.  همه بايد آن را در نهايت انگيزش انسان تعريف نمودكنند، با اين رفتار گروهي تعريف مي

توان در دروس  از اين رو مي. به نظر او انگيزش نه موضوعي اجتماعي بلكه فردي است
 تفاوتهاي فردي در ديدگاه: آموزان را برانگيخت تا دربارة مسائلي چون علوم اجتماعي دانش

ياسي گوناگون و راههايي كه آنها زنان و مردان، زندگي خانوادگي و زناشويي، احزاب س
هاي غربي و شرقي و  شوند، اختلاف ايدئولوژي به تحريك عواطف مردم متوسل مي

ها، برخورد ميان نظامهاي ارزشي چون ماترياليسم و   موجود در فرهنگتضادهاي
  گرايي عقل

  هايي كه در ميان مذاهب گوناگون وجود دارد تا ذهن انسانها براي خدمت و كشمكش
 )٣٠(. خداوند جلب كنند، مطالعه كنندبه

  هاي گوناگون را ناديده گيرد، بر آموزش فلسفه آنكه اهميت درس ياسپرس نيز بي
هاي متنوع  گمان آدميان براي زيستن در جهان كنوني به دانش بي. و فلسفيدن تأكيد دارد
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گوناگون علمي و فني نيازمندند، اما ضرورت آموختن آنها براي برطرف ساختن نيازهاي 
  شود، غفلت از آگاهي يافتن به خود آنچه در اين جريان بسيار ناديده گرفته مي. ماست

تنها فلسفه و بر زمينة فلسفيدن است كه . و امكانهاي بسياري است كه از آن برخورداريم
فلسفيدن  يا فلسفه .ماست بيداري زمينة فلسفيدن .يابد دست اي آگاهي چنين به تواند مي آدمي
 كه دانشي  آن آورد، بي  گونه انديشيدني است كه آدمي را به خود مي ياسپرس آنبراي 
شود كه به  اي انديشيدن يافت مي گونه«: نويسد او مي. او بگذارد اختيار در كلي و تمام

ولي همين انديشيدن فلسفي است كه مرا . معني علمي، همگاني و داراي اعتبار كلي نيست
 انديشيدن اين .است من دروني كردارهاي در انديشيدن گونه اين اثر .آورد ميبه خود 
  )٣١(».گيرد كند كه حتي علم نيز معناي خود را از آنها مي  در من بيدار ميرا هايي سرچشمه

به نظر ياسپرس فلسفيدن كه ريشه در درون آدمي دارد، هرگز به پاسخهاي تمام 
  ي براي به خود آمدن، خود شدنفلسفيدن راه. فيلسوف پيوسته در راه است. انجامد نمي

فلسفة . خواند از اين رو او فلسفة خود را فلسفة هستي مي. و اصالت يافتن هستي است
هاي  هستي در نگاه ياسپرس، آن گونه انديشيدني است كه تنها بر زمينة آگاهي از وضعيت

شود،   ميهاي بسيار استفاده از دانش هستي انديشة در اگرچه زيرا .شود مي شكفته ساماني
در پي شناسايي موضوعها، بلكه به دنبال روشنگري هستي انساني  نه هستي فيلسوف ولي

. شود هاي ساماني ممكن مي و به كار آوردن آن است؛ كاري كه تنها با آگاهي به وضعيت
هاي  وضعيت در تنها »آمدن خود« و »شدن خود« سوي به است راهي كه انديشيدن گونه اين

 كه تو گويي مرزهاي هستي –ونهايي كه آدمي را تا مرز بودن و نبودن ساماني يعني آزم
هايي كه آدمي در اوج شادي و سرشاري  آزمون. گردد برد، ممكن مي  پيش مي–او هستند 

هاي  تنها در وضعيت... يابد  و يا در ژرفاي اندوه و رنج و سرگشتگي به آنها دست مي
  )٣٢(».شود ساماني است كه هستي شكفته مي

از اين روست كه ياسپرس آموزش فلسفه را چه در دبيرستان و چه در دانشگاه لازم 
اما . فلسفه را بايد در مدارس همچون دانشگاهها تدريس نمود«: نويسد او مي. شمارد مي

شخصيت . آموزان دبيرستاني و دانشجويان دانشگاهي نبايد آن را به اجبار برگزينند دانش
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 البته )٣٣(».اجبار پايان فلسفه است.  بايد در يافتن هم آزاد باشدمعلم فلسفه و رغبت جوانان
ريزي نمود و به عنوان نمونه  توان براي آن برنامه همان گونه كه ياسپرس گفته است نمي

پذيرفت كه هر دانشگاهي انديشة فلسفي يك فيلسوف را آموزش بدهد و چنين كاري امكان 
برد؛ حال آن كه بر زمينة اين  وناگون از ميان ميهاي گ  آشنايي دانشجويان را با انديشه

كه  است فلسفيدني بزرگ، و حقيقي فلسفيدن« .شود مي ممكن عميق فلسفيدن كه است آشنايي
 گيرد مان را فرا مي يابد، سراسر زندگي شويم و معناي وجودمان روشني مي با آن ما يگانه مي

  )٣٤(».ريزي كرد توان برنامه فلسفيدني نميبراي چنين . گذارد تا با حقيقت پيوند يابيم و مي
به نظر ياسپرس براي آن كه شوق فلسفيدن گسترش يابد، وظيفة دانشگاهها اين است 
. كه آن را با زندگاني عملي پيوند زنند تا زمينة آشنايي تمامي آنها با فلسفه فراهم گردد

شدن به مشغوليتي  ا تبديلفلسفه ب. اي ديگر است حال آن كه در وضعيت كنوني مسأله به گونه
هايي كه  يكي از علت. شخصي و براي مقاصد تزئيني، به صورت سطحي درآمده است

ها  چنين وضعيتي را سبب شده است، اين است كه در طي صد و پنجاه سال اخير چشم
بيش از هر چيز به پيشرفتهاي علمي، فني و اقتصادي خيره شده است و فلسفه چيزي 

  در حالي كه. صار گذشته تعلق دارد؛ يعني ميراث گذشتگان استتلقي شده كه به اع
هاي اخير همه جا از لزوم وحدت علم و فلسفه سخن به ميان آمده، اما چون فلسفه  در دهه

فيلسوفان . هاي زمانه جدا افتاده است، چنين وحدتي جامة عمل نپوشيده است از واقعيت
هاي گذشتگان   كرده باشند، به فلسفهآن كه ضرورت وحدت فلسفه و زندگاني را درك بي

آورندة گياهان به گياهان زيباي  ها مشغولند كه يك گرد آنها چنان به اين فلسفه. دلخوشند
هاي  روست كه ياسپرس به مؤسسه از اين. آن كه بتواند زندگاني را در آنها بدمند خود، بي

  .كند آموزش فلسفه لزوم برقرار كردن چنين ارتباطي را گوشزد مي
مهمترين . هايي است با اين همه آموزش فلسفه به جوانان، نيازمند فراهم ساختن زمينه

 هايي تاريخ فلسفه خود زمينة انديشيدن دربارة پاسخ. ها، خواندن تاريخ فلسفه است اين زمينه
هاي فيلسوفان بزرگ چون راهنماي  توان از نوشته مي. اند است كه فيلسوفان فراهم آورده

هاي بزرگ گذشته ارتباط  لازم است كه جوانان با فلسفه. نان بهره جستانديشة جوا
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اما اجباري كردن آموزش فلسفه هم كاري . برقرار كنند، هر چند كاري بس دشوار باشد
لازم نيست كه همگان . آموزان بايد آزاد باقي بماند تحصيل فلسفه براي دانش«. نارواست

اجباري  ها يا درسهاي سفه محتاج است، تحميل دورهفل به اي حرفه هر گرچه .بخوانند فلسفه
يابي به امتيازهاي  شدن در امتحان فلسفه براي دست آموزان به موفق و يا واداشتن دانش

  چنين كاري. سازد تر مي خاص، به جاي آن كه چنين نيازي را برآورد، آن را آشفته
 شاگرداني كه از  ارد و نه براياي د بهره است فايده اي كه خود از جذابيت بي فلسفه براي نه

كند كه فلسفه  در سالهاي بالاتر تدريس شود   ياسپرس پيشنهاد مي)٣٥(».فلسفيدن ناتوانند
هاي فلسفي به صورت منظم انتخاب و از  و آن گونه كه در بسياري از جاها رايج است متن

به فلسفه  نانچنين كاري را شرط برانگيختن توجه جوا ياسپرس .شوند تفسير فلسفي منظر
 :نويسد داند و مي با اين حال او آموزش فلسفه را در دبيرستان متفاوت از دانشگاه مي. داند مي

  شدن براي تحصيل بعدي فلسفه به يقين مقصود از آموزش فلسفي در مدارس آماده «
خواهيم به جوان بدهيم، اين است كه او را از تاريكي  آنچه ما مي. در دانشگاه نيست

او  اي است كه به اين ايده. خود به خودي فلسفيدن را در او بيدار سازيم احساس و مبرهاني
... انساني معنويت از جهاني :بگشايد او براي نو جهاني .بيابد را خويش راه تا رساند مي ياري

آيد،  مي  شكفتني است مستقل، نه آماده شدن براي چيزي كه از پي آموزشي چنين محصول
  )٣٦(».ت نيافتني استچيزي كه اينك دس

توان چنين آموزشي را ارائه كرد كه فلسفه از بالاترين حد اعتبار  به نظر او آنگاه مي
 .شود اي، و البته انتخابي، تدريس مي خود برخوردار باشد و چون يك درس لازم در هر حرفه

ن آموزان خود را در دوران آموختن فلسفه، عاشقانه وقف آ در اين صورت است كه دانش
اي انتخاب شود كه مناسب  كند كه در آموزش فلسفه، فلسفه ياسپرس توصيه مي. كنند مي

آموزان را به سمت و سويي  اي را كه از ابتدا دانش از اين رو او آموزش فلسفه. آنها باشد
 – پوزيتيويستي   منطقي يا–هاي الحادي، تجربي   به عنوان نمونه فلسفه –كشاند  خاص مي

هاي مناسب از نامناسب  به نظر او يافتن مرز ميان فلسفه. داند  نامناسب ميدر دبيرستانها
  .از مسؤوليتهاي دشوار آموزشگاه است
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   كه–پايان جوانان  هاي بي بنابراين آموزگاران فلسفه از يك سو بايد براي پرسش
ر آن كه در اين كا هايي در خور بيابند، بي  پاسخ–گذارد  در بزرگسالي رو به اقوال مي

با انتخاب  بلكه باشد، گسترده نبايد دبيرستان در فلسفه آموزش ديگر سوي از و .كنند افراط
  .متنهاي محدود، زمينة انديشيدن فلسفي را در آنان بيدار نمايند

. اي خاص، بلكه تحميل هر نوع نگرشي نارواست در نگاه ياسپرس نه تنها تحميل فلسفه
نه تنها . موزان تنها راه حقيقي تربيت هستي آساستآ زيرا احترام به آزادي انتخاب دانش

 آموزان احترام گذارد، بلكه به كارگيري بايد در انتخاب و آموزش هر محتوايي به آزادي دانش
ترين  فيلسوفان هستي مناسب. شود روش مناسب آموزش با همين معيار سنجيده مي

گار نه تنها با به كارگيري زيرا آموز. دانند شيوة آموزش را به كارگيري روش گفتگو مي
او را نيز به خود جلب » اعتماد«كند بلكه  آموز را شكوفا مي روش گفتگو قوة داوري دانش

اعتماد شرط نفوذ معنوي آموزگار است كه تنها بر زمينة ارتباط و گفتگويي . نمايد مي
  .آيد اصيل و انساني به دست مي

آن  رد آزادانة دو انسان است كه بيگفتگو برخو. ترين شكل ارتباط است گفتگو اصيل
. آورند تا به يگانگي دست يابند مشتركي را پديد مي تجربة يابند، غلبه يكديگر بر بخواهند كه

راهي  چون آنگاه انسانها ميان گفتگو .است »سوفيسم« نشانه گفتگو در ديگري بر غلبه شوق
يقت پيوسته با دو تن آغاز شود كه دوستدار حقيقت باشند؛ و حق براي ارتباط برگزيده مي

ياسپرس در كتاب افلاطون .  هاي كور خواهد شد گفتگو آدمي گرفتار تعصب بي. شود مي
جويد تا انديشة  از اين رو ديگري را مي.  تواند پي به حقيقت ببرد به تنهايي نمي فرد« :نويسد مي

  در گفتگو)٣٧(».ينان يابدانديشد اطم خود را با او درميان نهد و به ياري او به درستي آنچه مي
 .شود ها و در رد و اثبات آشكار مي كشف حقيقت است، حقيقتي كه تنها با پذيرش تناقض هدف

آغازد اگر مخالف  از اين رو كسي كه با ديگري گفتگو مي. طريق حقيقت است“ ديالوگ”
ان خواهد ده گفتگو با كسي كه مخالف حقيقت است و مي. آيد حقيقت باشد از پاي درمي

 )ها نيهيليست(انگاران  از اين رو صاحبان عقايد جزمي و نيست. معني است حريف را ببندد، بي
همه قدرتهايي كه . كنند اينان از گفتگو خاصيت طبيعيش را سلب مي. مخالف گفتگو هستند
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شوند و اگر بتوانند گفتگو با طرف مخالف را  اند، مانع گفتگو مي خواهان خلاف حقيقت
  )٣٨(.زندسا ممنوع مي

نخست اين كه گفتگو بايد تنها ميان دو : نهد ياسپرس براي گفتگو شرطهايي را پيش مي
رسد  اي نمي آنجا كه بيش از دو نفر به گفتگو بپردازند، سخن به نتيجه. نفر باشد نه بيشتر

خواهد سخن  كسي كه مي«. دوم، توانايي شنيدن. شود هنگام قطع و بحث آشفته مي و يا بي
شدن باشد نه آنكه گمان برد كه حقيقت  ايد در حال جست و جو، و آمادة قانعبگويد ب

آزادمنشي و خيرخواهي «:  سوم، رفتار شايسته)٣٩(».نهايي را يافته و به چنگ آورده است
اي كه آن  نه تنها انواع استدلالهاي منطقي بلكه نحوه. نسبت به ديگري از ضروريات است

 هر گونه )٤٠(».جويي مشترك است شوند، شرط حقيقت رده مياستدلالها در گفتگو به كار ب
  اي فرادست برد و گفتگو را به صورت رابطه سخن گفتن آمرانه ارتباط را از ميان مي

. پاي فشردن بر عقايد باطل از ديگر موارد رفتار ناشايست است. آورد و فرودست درمي
   حقيقت است، از اين رو بايدهر گفتگويي براي دستيابي به: بيني به رقيب چهارم، خوش

آن  بيني به اين كه او آنچه را كه از بين بود، خوش به تلاش رقيب براي كشف حقيقت خوش
  .يابد شود درمي سخن گفته مي

آموزان را  هاي شكوفايي هستي دانش تواند زمينه براين اساس نظام آموزشي آنگاه مي
آسا بين   اطي اصيل، همدلانه و هستيمدرسه محيطي براي پديدار شدن ارتب كه سازد فراهم

موزان  آ در اين ارتباط تنها دانش. آموزان باشد يعني آموزگار و دانش: دو قطب تغيير يابنده
يابند، زيرا به سخن ياسپرس ارتباط همدلانه، ارتباطي است كه در آن  نيستند كه تحول مي

 ارتباط همدلانه. ناكردني است يابند كه وصف اي تازه مي طرف هر زمان صورتي نو و جلوه دو
 گيرد، و مهمترين شرط آن اين است كه آموزان بر زمينة گفتگو شكل مي بين آموزگار و دانش
 .آموزان، تاب شنيدن سخن آنها را داشته باشد گذاردن به شخصيت دانش آموزگار با احترام

در اين . سازد  ميبهره از اين توان، جريان آموزش را به جرياني يك طرفه بدل آموزگار بي
روست كه  از اين. آيد وضعيت رابطة او با شاگرد، به صورت رابطة حاكم و محكوم درمي



  ٨١سال / شماره ششم و هفتم / سال دوّم / انساني و اجتماعي  مة علومپژوهشنا. .......................... ٢٧٧

 

  كردن خواند، كه در آن فرد  قطب مقابل گفتگو را ديكته)٤١(»مارتين بوبر«توان چون  مي
  .دهد با تحميل خود بر ديگري، او را تنها به سطح شنوندة حرفهاي خويش تنزل مي

 آموزان، بزرگ نظام آموزشي كنوني، اين است كه با دستكاري مدام ذهن دانش يها عيب از
چون و چراي آموزگاران  آنان فرمانبرداران بي. دارد آنها را به تلقين و تقليد وا مي

وار آن  آموزند چيست، به ناچار به حفظ طوطي آن كه بدانند فايده آنچه مي خويشند و بي
كم و كاست باز پس  هاي خويش را بي آن فرا رسد، آموختهپردازند و آنگاه كه زمان  مي
رو  اين از آيد، نمي فراهم ديالكتيكي ارتباطي نتيجة در آموزند مي آموزان دانش آنچه .دهند مي

هاي زنده را  در حالي كه محيط آموزشي بايد زمينة شكوفا ساختن تجربه. شود تجربه نمي
آموزان  هايي كه با نفوذ در درون دانش تجربهآسا ممكن كند؛  بر بنياد ديالكتيكي هستي

بدين سان است كه كار آموزگار تنها ارائة دانش نيست، . نهد نگري آنان را بنيان مي جهان
بلكه فراهم آوردن فضايي آزاد و توأم با همدلي براي انديشيدن، سنجيدن و پس از آن 

. كند زنده تداوم پيدا ميدر اين صورت است كه دانش انساني چون جرياني . پذيرفتن است
نيز به درستي بدان اشاره كرد است اين بدان معنا نيست كه » نلر«اما همان گونه كه 

مسؤوليتي  بي  اين كار نشانة«: تا جريان آموزش به صورت دلبخواهي درآيد، زيرا بخواهيم
  ايدبا اين همه آموزگار نيز نب. بهره است زيرا شاگرد در آن زمينه از تخصص بي. است

آموزان آگاه باشند در ذهن آنها  آن كه دانش آموز تحميل كند يا بي يك تفسير را به دانش
  كاهد و او را به موضوعي كه بايد آموز مي زيرا چنين كاري از ارزش دانش. وارد نمايد

   )٤٢(».كند با فريب به او آموزش داد بدل مي
  
  گيري نتيجه

رش در فلسفة هستي همانا انسان و احترام پرو و آموزش محور پيداست كه گونه  همان
بنياد هرگونه انتخاب حقيقي آگاهي آدمي است به امكانهاي خود . به آزادي انتخاب اوست

معيار برتري يك نظام آموزشي در اين پرسش اساسي نهفته است كه . و شكوفاكردن آنها
زد؟ فيلسوفان سا آموزان را فراهم مي هاي رشد آگاهي و تحقيق هستي دانش آيا زمينه

 را آموزان هستي نشان دادند كه رسالت حقيقي نظام آموزشي تنها در اين نيست كه دانش
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اي بسازد، بلكه برترين وظيفة نظام آموزشي در اين است كه  متخصص در زمينه انسانهاي
  البته در اين راه آنها. آموزان را براي تحقق هستي ممتازشان برانگيزاند شوق دانش
با اين همه آموختن علم و فن به خودي خود هدف . نياز نيستند علم و فن بياز آموختن 

برانگيختن شوق . اي براي بيداري آدمي نسبت به امكانهاي خويش است نيست، بلكه زمينه
آموزان به واقعيت بخشيدن به آن ويژگيهايي كه انسان شدن آنها بدانها وابسته است  دانش
ست كه البته در اين كار آموزگاران نقشي بس با اهميت ا راستين آموزشي نظام غايي هدف

اين آن درس بزرگي است كه بايد از فلسفة هستي بياموزيم و به كارش . برعهده دارند
  .گيريم
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